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Background and Aim: Suspension is the temporary stopping of the performance 

of the obligations of one or both parties of the contractual labor relationship, which 

may be forced or voluntary. Maintaining the work relationship and maintaining the 

records before the suspension are two absolute and unexceptional effects of the 

suspension.  

Materials and Methods: The research method in this research is descriptive-

analytical. 

Ethical Considerations: All ethical principles have been observed in the writing 

stages of this research. 

Findings and Conclusion: Suspension is a legal situation that guarantees the 

survival of the employment contract and considers the non-fulfillment of 

suspended obligations as legitimate, and is not specific to a specific type of 

employment contract, and suspension occurs in all employment contracts, both 

temporary and non-temporary. Among the cases of suspension of the mentioned 

labor contract, in the labor law, there are complete or partial closure of the 

workshop, study leave or other unpaid leave, maternity leave, military service, 

unforeseen events and unforeseeable events and all More importantly, the detention 

of the worker is due to the employer's complaint, which is directly mentioned in 

articles 17 and 18 of the labor law and in other articles preferentially. 
. 
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 دهيچک
ایدن عمدل   کده ممکدن اسدت     کدار اسدت  قدراردادي  متوقف شددن موقدت اادراي تعهددات یکدي یدا هدر دو طدرف راب ده           ،تعليق :نه و هدفيزم

 .استناپذیر تعليق ءحفظ راب ه کار و حفظ سوابق پيش از حالت تعليق دو اثر م لق و استثنا .قهري یا اختياري باشد
 .است اي و کتابخانه يليتحل ي دفيپژوهش توص نیدر ا قيروش تحق :ها روشمواد و 

 .کليه اصول اخلاقي حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است :يملاحظات اخلاق
داند و  کرده و عدم ااراي تعهدات مورد تعليق را مشروع ميیک وضعيت حقوقي است که بقاي قرارداد کار را تضمين  ،تعليق: گيري نتيجهو  ها افتهی

 از امله موارد تعليق .دیآ يم تعليق به واود ،به نوع خاصي از قرارداد کار اختصاص نداشته و در کليه قراردادهاي کار اعم از موقت و غير موقت
مرخصي  هاي بدون حقوق، کارگاه، مرخصي تحصيلي و یا دیگر مرخصيتع يلي تمام یا قسمتي از  :از اند عبارتدر قانون کار  ،مذکورقرارداد کار 

 باشد که در شکایت کارفرما مي سبب بهتوقيف کارگر  تر مهمهمه از و  بيني پيشحوادث غير قابل  حوادث غير مترقبه و خدمت نظام وظيفه، زایمان،
 .بدان اشاره شده است تفضيلي، طور بهمواد دیگر در و  مستقيم طور به قانون کار 1۱و  10مواد 

 .کایت کارفرماش ، قرارداد کار،تعليق :يديکلمات کل
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 مقدمه
 موضوع بيان -4

تعهدات یکي یا هر دو  متوقف شدن موقت ااراي ،تعليق
یک  عنوان بهتعليق قرارداد  .طرف راب ه قراردادي کار است

و  نظریه حقوقي منسجم در حقوق کار مفهومي نو و تازه است
مانند بيماري کارگر انجام خدمت  يحوادث .انواع مختلفي دارد

 سبب بهوظيفه در اریان روابط کار یا تع يلي موقت کار 
موارد دیگر از این دست که در ااراي مشکلات فني کارگاه یا 

موقت  طور بهتعهد یکي از دو طرف یعني کارگر یا کارفرما 
هایي از  نمونه کند از دید قراردادي محض اي ایجاد مي وقفه

و  شدند ناپذیر و غيرقابل الوگيري تلقي مي بيني پيش حوادث
 .آمدند مي شمار بهسخ قرارداد کار مجوزي براي ف

کارگر با ، هنگامي که یکي از دو طرف قرارداداز این دیدگاه 
کرد  اراده و اختيار از انجام تعهد خویش یعني کار خودداري مي

طرف مقابل پيوست به طریق اولي  و به اریان اعتصاب مي
از استادان به نام  کامر لنک. ندحق داشت قرارداد را فسخ ک

 ناممکن شدن ااراي تعهد قراردادي یکي، حقوق کار فرانسه
با این همه خود . شمرد يماز طرفين را مشخصه اصلي تعليق 

کند که هرچند از لحاظ حقوقي از  او به مواردي اشاره مي
ارادي متوقف شده  طور بهموارد تعليق است ااراي قرارداد 

  .(Lenk, 2001:239) نمونه بارز آن اعتصاب است؛ است

تعليق یک وضعيت حقوقي است که بقاي قرارداد کار را 
تضمين کرده و عدم ااراي تعهدات مورد تعليق را مشروع 

به عبارتي تعليق، متوقف شدن موقت ااراي تعهدات . داند مي
ه ممکن است قهري یا یکي یا هر دو طرف راب ه کار است ک

بر نحوه ااراي  تواند يماین نهاد حقوقي  .اختياري باشد
شرایط با تواه به تعریف،  .باشد مؤثرتعهدات حقوقي طرفين 

یا ارکان تعليق ااراي قرارداد کار عبارتند از ایجاد مانع در 
ااراي تعهدات طرفين خواه ارادي یا غير ارادي از یک طرف 

هرچند به زعم استاد فقيد . و موقتي بودن آن از طرف دیگر
قانون کار، توقف ااراي  10حقوق کار به تعسي از ماده 

موقت از شرایط  رتصو بهتعهدات یکي از طرفين و نه هر دو 
 .تعليق ذکر شده است

تعليق به نوع خاصي از قرارداد کار اختصاص نداشته و عنوان 
در کليه قراردادهاي کار اعم از موقت و غير موقت ممکن 

در مدت زمان . است تعليق به واود بياید و داراي آثاري است
تعليق قرارداد کار به قوت خود باقي است و پس از سپاري 

و شروع مجدد کار، قرارداد کار ادامه حيات  يقشدن تعل
یابد و براي شروع مجدد کار، نيازي به انعقاد قرارداد ادید  مي

نيست و کارفرما مکلف است شغل کارگر را تا پایان مدت 
البته با تواه به اینکه مدت تعليق و موارد آن . تعليق حفظ کند

ر این مورد توان قائل به اطلاق د متفاوت و متعدد هستند نمي
از مدت  ارد تعليق و فارقشد و گفت که کارفرما در همه مو

در برخي  چراکهتعليق، مکلف به حفظ شغل کارگر است، 
هاي استعلااي مربوط به بيماري  موارد از امله مرخصي

اي و حوادث غيرناشي از کار که طولاني مدت است  رفهحغير
غير موقت بودن این موارد، اصل موضوع تعليق منتفي  دليل به
 .(411: 4131رفيعي، ) شود مي

تع يلي تمام یا قسمتي از از  اند عبارتاز امله موارد تعليق 
هاي بدون  کارگاه، مرخصي تحصيلي و یا دیگر مرخصي

حوادث  نظام وظيفه، خدمت حقوق یا مزد، مرخصي زایمان،
توقيف  تر مهماز همه  بيني و پيشير مترقبه و غيرقابل غ

به باشد که در این مقاله نيز  شکایت کارفرما مي سبب بهکارگر 
ابعاد حقوقي تعليق قرارداد رسيم که  مهم مي سؤالاواب این 

 شکایت کارفرما از کارگر چيست؟ سبب به کار

 روش پژوهش -2
  .تحليلي –توصيفي 

 بحث و نظر
 تعليق قرارداد کارو ضوابط شرایط  -4

و  دو شرط لازم براي به تعليق درآمدن قرارداد کار تحقق
 :ضروري است

به ؛ شود يم در راه ااراي تعهد ایجاد وانعي کهم یکي از -
 «متوقف شود ...انجام تعهدات یکي از طرفين»: تعبير قانون کار

 ازاین توقف انجام تعهد یا ایجاد مانع در راه آن ممکن است 
قانون کار  15ماده  همانگونه که .هاي قوه قاهره باشد مصداق

در »: کند با اندکي مسامحه در تعبير و عبارت از آن یاد مي
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قوه قهریه و یا بروز حوادث غير قابل  واس ه بهموردي که 
که وقوع آن از اراده طرفين خارج است تمام یا قسمتي از  بيني پيش

موقت  طور بهشود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما  کارگاه تع يل
تمام یا آن قسمت  غير ممکن گردد قراردادهاي کار با کارگران

 «...آید در مي به حالت تعليق شود مي است کارگاه که تع يل

با تواه به تنوع موارد و هدف از تعليق که حفظ راب ه 
شود و  هاي قوه قاهره بسنده نمي به مصداق قراردادي است،

رو  از همين. ته شودباید با دیدي وسيع به این موضوع نگریس
توانند پس از پایان  اي از کشورها که کارگران زن مي در پاره

 صورت بهمدت دیگري نيز  ،دوره مرخصي استحقاقي زایمان
این مرخصي اختياري را از ، اختياري از مرخصي استفاده کنند

شمارند در واقع در این موارد انگيزه مشروع  موارد تعليق مي
ف عراز همين قبيل است . دهند قرار ميبراي تعليق را مبنا 

، کارگرازدواج  سبب بههاي کوتاه  شغلي که برابر آن غيبت
ماري سخت یا فوت همسر یا پدر یا مادر یا فرزند را از بي

با  اعتصاب را تر تياهمپر از آن . شمارند ميبرموارد تعليق 
اعتصاب صل که آنکه اختياري است به لحاظ احترام به این ا

حقوق بنيادین کارگران یا دست کم یکي از  یکي از
 آورند تعليق به حساب مي بات، از مواهاي عمومي است آزادي

در حقوق کار را، اما این موارد مذکور  ؛(114: 1444لنک، )
که پيشتر مورد توان از موابات تعليق برشمرد  نميایران 

 .ميده يمبررسي قرار 

براي تعليق قرارداد آن است که عدم ااراي تعهد  شرط دوم -
اي از موارد مانند انجام  در پاره. یکي از طرفين موقت باشد

در موارد  خدمت وظيفه یا مرخصي تحصيلي مدت زمان این
در موارد دیگر باید با تواه به  ،قانون کار مشخص شده است

 .عرف آن را معين کرد

 تعليقوضعيت حقوق و دستمزد در مدت  -1
قانون کار چنانچه تعليق قرارداد کار ناشي از  1۱طبق ماده 

شکایت کارفرما صورت  سبب بهتوقيف کارگر باشد و توقيف 
گرفته باشد چنانچه توقيف به حکم محکوميت کارگر منتهي 

مزد و مزایاي وي را پرداخت کند کارفرما مکلف است ، نشود
 نيتأمدر  در ااراي همين تکليف و با تواه به نقش مزد

کارفرما »: کند بيان مي 1۱زندگي کارگر خانواده او تبصره ماده 

که  مکلف است تا زماني که تکليف کارگر از طرف مرااع مذکور
براي رفع احتيااات خانواده وي  ،مشخص نشده باشد ر موادد

به  الحساب علي طور بهدرصد از حقوق ماهيانه او را  53حداقل 
کلمه از  نگارندهاستنباط  .«اش پرداخت نماید خانواده
این است که اگر قانون کار  1۱در تبصره ماده الحساب  علي

درصد حقوق  53باید حکم به محکوميت کارگر صادر شود 
و اگر خانواده او تمکن و مسترد کنددریافتي را به کارفرما 

حقوق دریافتي را نداشته باشند، توانایي مالي مسترد کردن 
به خانواده او کمک حمایتي ااتماعي و نهادهاي  نيتأم

صادر کارگر به عدم محکوميت و اگر هم حکم خواهند کرد
مزایاي کارگر را به مابقي حقوق و کارفرما موظف است شود 

 .او بپردازد
با شکایت کارفرما در مواردي که  رسيم حال به این پرسش مي

شود، چنانچه مراع صالحه با قيد ضمانت  کارگر بازداشت مي
با آزادي موقت او موافقت نماید، و کارفرما وي را موقتاً به کار 

آیا باز هم تکليفي به پرداخت حقوق مقرر در . اعاده نماید
خواهد داشت؟ با تواه به اینکه هدف  1۱تبصره ماده 

قانون کار عنایت به مشکل  1۱قانونگذار در تبصره ماده 
هاي  و بر اساس رویهمعيشتي خانواده کارگر بوده است، 

مواود، چنانچه کارگر بر اثر شکایت کارفرما توقيف و سپس 
تواند تا تعيين تکليف و  با قيد ضمانت آزاد شود، کارفرما مي

. رسيدگي از طرف مرااع قضایي کارگر را دعوت به کار نماید
ر این صورت و عدم اشتغال مجدد کارگر بدیهي است در غي

در کارگاه کارفرما مکلف به ااراي مفاد تبصره مذکور خواهد 
الحساب به  علي صورت بهدرصد از حقوق وي را  53 بود و باید

 .خانواده کارگر پرداخت نماید

بازرسي کار به تشخيص بازرس کار یا کارشناس قسمت در 
یا بروز خ ر در کارگاه احتمال وقوع حادثه ، اي بهداشت حرفه

با رعایت ضوابط مقرر در ماده  ،مورد بازرسي قرار داده شود
تا رفع نواقص و بور زآن کارگاه م 1قانون کار و تبصره  135

تع يلي کارگاه در چنين فرضي با آنکه به . معایب تع يل شود
که انجام تعهد دو ازآنجا. صراحت از موارد تعليق نيامده است

ن امکان کار و فعاليت از سوي کارفرما و طرف فراهم کرد
سبب گردد  موقت ناممکن مي طور بهانجام کار از سوي کارگر 

هرچند ممکن است  .شود قرارداد کار به حالت تعليق درآید مي
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 ازآنجاکهتعليق قرارداد در این حالت براي مدت کوتاهي باشد 
تخلف کارفرما از مقررات ایمني بوده  سبب بهتع يلي کارگاه 

وي مکلف است در » قانون کار 135ماده  2است برابر تبصره 
شود مزد کارگران  تع يل کار تع يل مي ایامي که به علت فوق

 .«کارگاه را بپردازد

 23تا  10هرچند بيماري کارگر از موارد تعليق در مواد  
قانون  00ماده ولي با تواه به ، قانون کار آورده نشده است

در خصوص مرخصي استعلااي باید آن را از موارد  4کار
ااتماعي مکلف است در حدود  نيتأمو سازمان تعليق برشمرد 
به کارگر  1«ااتماعي نيتأمقانون  ۲2ماده »مقررات خود 

 .بيمار غرامت دستمزد ایام بيماري بپردازد

قانون کار و تبصره یک آن مرخصي  0۲با تواه به ماده 
و شود،  زایمان نيز از موارد تعليق قرارداد کار محسوب مي

حقوق ایام مرخصي زایمان طبق » برابر تبصره دو ماده مزبور
البته با تواه  .«ااتماعي پرداخت خواهد شد نيتأممقررات قانون 

ااتماعي در خصوص  نيتأمبه اختلاف قانون کار و قانون 
مدت مرخصي بارداري و زایمان بخشي از این مدت عملًا 

نکته مهم حائز اهميت است که  نیا .بدون مزد خواهد ماند
از موارد تصریح شده در قانون کار مدت تعليق قرارداد کار 

عراقي، ) آید اصولًا از سابقه خدمت کارگر به حساب نمي
4131 :111). 

 يرأشود، در مواردي که بر اساس  این پرسش مهم م رح مي
به کار قبلي صادره از ناحيه مرااع حل اختلاف، کارگر 

ایام  السعي حقشود و کارفرما مکلف است  بازگشت داده مي
، یعني از تاریخ اخراج تا تاریخ اعاده به کار مجدد را تعليق

ماليات پرداخت نماید، پرداخت کسورات قانوني، حق بيمه و 
به این مدت با کيست و به چه نحوي است؟ در اواب این 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
4
مدت مرخصي استعلااي، با »: کند يمااتماعي بيان  نيتأمقانون  11ماده  - 
ااتماعي از سوابق کار و بازنشستگي کارگران محسوب  نيتأمسازمان  دیيتأ

 .«خواهد شد
1
پرداخت غرامت دستمزد تا »: دارد يمااتماعي مقرر  نيتأمقانون  11ماده  - 

خدمات درماني قادر به کار نبوده  نيتأمزماني که بيمه شده به تشخيص سازمان 
و به مواب مقررات این قانون از کار افتاده شناخته نشده باشد، ادامه خواهد 

 .«یافت

با صدور حکم ق عي مرااع حل  ازآنجاکهباید گفت  سؤال
کارگر اخرااي و  اختلاف مبني بر تکليف کارفرما به ابقا به کار

ایام اشتغال کارگر  منزله بهالسعي، ایام تعليق  پرداخت حق
گردد و از طرفي وفق مقررات مالياتي و نيز قانون  محسوب مي

ااتماعي کارفرما مکلف به کسر ماليات و حق بيمه  نيتأم
در مواردي که حکم  السعي ماهانه کارگر است، متعلقه از حق

مرااع حل اختلاف توسط ااراي احکام دادگستري اارا 
ایام تعليق  يالسع حق گردیده، کسورات قانوني مربوط به

تواند  ربط به کارفرما بوده و کارفرما مي ذي بدهي کارگران
تواند در  کارفرما مي»قانون کار  05الف ماده مستند به بند 

موردي که قانون صراحتاً ااازه داده باشد از مزد کارگر برداشت 
چنانچه »قانون کار  00و با رعایت ترتيب مقرر در ماده  «نماید
به کارفرماي خود مدیون باشد در قبال این دیون وي، تنها کارگر 
توان مازاد بر حداقل مزد را به مواب حکم دادگاه برداشت  مي
در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر . نمود

بدیهي . طلب خود را از کارگران وصول نماید .«بيشتر باشد
شوند  ا اارا ميتوسط کارفرم رأساًي که یاست در مورد آرا

قابل  يرأالسعي موضوع  بدهي یاد شده یکجا از مبلغ حق
 .(11: 4111الهيان و همکاران، ) کسر است

 شکایت و توقيف کارگر -1
توقيف را سلب آزادي از شخص یا مال او با حالت عنوان 

 در صورت اول توقيف شخص. اند انتظار ترخيص تعریف نموده
کند و تفاوت توقيف با  در صورت دوم توقيف مال صدق مي

 .حبس این است که در حبس حالت انتظار واود ندارد
قانونگذار توقيف کارگر را از موارد تعليق قرارداد ذکر نموده 

 شود است البته در قانون دو نوع توقيف کارگر باعث تعليق مي
بر دلایلي ااز عمل کارگر است یعني کارگر بنتوقيف اول ناشي 

ولي نوعي دیگر از . شود صلاح توقيف مي از سوي مرااع ذي
شکایت کارفرما از کارگر به  سبب بهتوقيف توقيفي است که 

آید که شرایط و تعهدات طرفين در هر کدام از انواع  واود مي
را  10بته به نوعي توقيف موضوع ماده ال؛ توقيف متفاوت است

 گردد زئي از آن محسوب ميا 1۱که ماده  توان عام شمرد مي
 .(411: 4111هدایتي، )

گردد و  قرارداد کارگري که توقيف مي»: قانون کار 10طبق ماده 
مدت توقيف به  درشود  به حکم محکوميت نمي يتوقيف وي منته
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و کارگر پس از رفع توقيف به کار خود باز  آید حالت تعليق در مي
در قانون کار افزون بر فرض بالا مورد دیگري در  .«گردد مي

 .نظر گرفته شده و براي آن حکم خاصي مقرر شده است

تبادر  در ذهن مهم سؤالتواه به متن ماده مذکور این با 
کارگري از سوي مقامات ذي صلاح بازداشت شده شود که  مي

و پس از مدتي با سپردن وثيقه موقتاً تا زمان تشکيل دادگاه 
در ؟ کار اوستبآیا کارفرما مکلف به اعاده . آزاد گردیده است

شود، با عنایت  مواردي که کارگر موقتاً از بازداشتگاه آزاد مي
نيافته، و به اینکه محکوميت و یا عدم محکوميت او ق عيت 

قانون کار حالت تعليق قرارداد کار را موکول به عدم  10ماده 
و با التفات به مفهوم مخالف محکوميت کارگر دانسته است، 

ماده مذکور محکوميت کارگر نافي حالت تعليق خواهد بود، 
 ادامه توقيف کارگر تلقي منزله بهروشن نبودن حالت قرارداد 

نسبت به اعاده به کار وي ولذا کارفرماي مربوطه تکليفي 
بازداشت شکایت  دليلبدیهي است چنانچه . نخواهد داشت

درصد حقوق موضوع تبصره  53کارفرما بوده باشد، پرداخت 
تکليف ق عي مراع صالحه،  يرأ، تا تاریخ صدور 1۱ماده 

 .کارفرما خواهد بود

شکایت  سبب بهچنانچه توقيف کارگر »: قانون کار 1۱طبق ماده 
کارفرما باشد و این توقيف در مرااع حل اختلاف منتها به حکم 
محکوميت نگردد مدت آن از سابقه خدمت کارگر محسوب 

شود و کارفرما مکلف است علاوه بر ابران ضرر و زیان وارده  مي
پردازد مزد و مزایاي وي را نيز  م دادگاه به کارگر ميحککه م ابق 

از لحاظ مبنایي کاملًا من قي  1۱راه حل ماده  .«پرداخت نماید
 .ستا و بجا

به مرااع حل  اشتباهاشاره  ،ایرادي که بر این ماده وارد است
اختلاف و دادگاه است م ابق فصل نهم قانون کار مرااع حل 

تشخيص در مرااع بدوي و  هيأتاختلاف که با دو عنوان 
 عنوان بهواود دارد  (مراع تجدیدنظر)حل اختلاف  هيأت

يت رسيدگي به اختلاف بين مسؤول نهادهاي شبه قضایي
دادگاه یا مرااع  عنوان بهکارگر و کارفرما را بر عهده دارند 

توان بر آنها اطلاق نمود و توقيف نيز عموماً از  قضایي نمي
تواند  پذیرد و این دادگاه است که مي طریق دادگاه انجام مي

برئه یا محکوميت فرد یک مراع صالح حکم به ت عنوان به

پس ذکر این توقيف در مرااع حل اختلاف منتهي به . بدهد
باشد  حکم محکوميت نگردد از لحاظ حقوقي داراي اشکال مي

در . نسبت به اصلاح آن اقدام نماید قانونگذارو بهتر است 
ذیل ماده نيز به ابران ضرر و زیان وارده م ابق حکم دادگاه 

ماده سخن از مرااع  ابتداه آنکه در اشاره شده است با تواه ب
توان دادگاه را  حل اختلاف سخن به ميان آمده است نمي

ید چنين تلقي کرد که منظور ، بابنابراین. همان مرااع دانست
فرضي است که کارگر پس از آزادي از توقيف به دادگاه 

بایست بر اساس موازین  شکایت کرده و زیان وارده را مي
کارفرمایي عليه که  سؤالو این  .لبه کنديت مدني م امسؤول

کارگر خود در مرااع دادگستري طرح شکایت نموده و از 
آیا همان تاریخ نيز از ادامه کار وي الوگيري نموده است، 

درصد حقوق وي را  53کارفرماي مزبور مکلف نيست حداقل 
قانون کار  1۱تبصره ماده به خانواده کارگر پرداخت نماید؟ 

شکایت کارفرما  سبب بهناظر بر مواردي است که کارگر 
توقيف گردیده باشد، و به مواردي که شکایت مواب توقيف 

کند  قانون مرقوم شمول پيدا نمي 10نگردیده، و نيز به ماده 
 .(411: 4111هدایتي، )

شکایت کارفرما  سبب بهکه توقيف کارگر  1۱در فرض ماده 
گيرد که یک مراع قضایي قرار  توقيف زماني صورت مي باشد

القاعده باید اتهامي که به  آن را صادر کند بدین ترتيب علي
در یک مراع قضایي دادگستري وارد شده باشد و کارگر 

مي از لحاظ محکوميت یا تبرئه صادر حکسپس این مراع 
توان تصور کرد که مرااع حل اختلاف  پس چگونه مي. کند

در این ، صلاحيتي براي رسيدگي به مسائل کيفري ندارند
 .زمينه حکمي مبني بر محکوميت یا برائت صادر کنند

همان ور که در س ور بالا اشاره شد بين توقيف و حبس 
تفاوت واود دارد یعني اگر کارگر محبوس شود امکان تعليق 

توقيف شود امکان ترخيص  ، چنانچه کارگرولي ؛واود ندارد
قانون کار  10به همين دليل است که در ماده ؛ داردواود 

شرط معلق شدن را توقيفي دانسته است که منتهي به حکم 
محکوميت نشود اگر توقيف منتهي به حکم محکوميت یا 

 هيأتدر این زمينه  .خواهد بود معنا بيحبس شود تعليق عملًا 
أیي ر، 10/35/13۱3عمومي دیوان عدالت اداري در مورخ 
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ر اساس آن محکوميت ق عي مشمول که بموده است صادر ن
تعقيب در مرااع قضایي از موابات ق ع  واس ه بهقانون کار 

مورد این موضوع این  در. گردد راب ه با کارفرما محسوب مي
پرونده در دیوان عدالت اداري م رح شده است که، فرمایي 

فروش ماهواره  دليل بهازاي نقدي  سبب بهکارگري را 
، و کارگر از کارفرما به محکوم شده است را اخراج کرده است

شکایت کرده است، طبق نظر دیوان دیوان عدالت اداري 
عدالت اداري محکوميت به ازاي نقدي از موارد تعليق و با 

و کارفرما به اخراج غيرقانوني محکوم قابل استنباط نيست 
 .شود مي

ري مشمولين قانون کار و عدم نظر به اینکه محکوميت کيف»
تعقيب در مرااع قضایي یا تحمل  واس ه بهبه خدمت  اشتغال آنان

مجازات ق عي از مصادیق ترک خدمت و از موابات ق ع راب ه 
 3۱53شود بنابراین دادنامه شماره  همکاري با کارفرما محسوب مي

دگاه بدوي دیوان در حدي که دا 12شعبه  23/30/130۱مورخ 
این معني است موافق اصول و موازین قانوني تشخيص متضمن 
 .«شود داده مي

اما اشکالي که در این ميان واود دارد این است که اگر  
حکم محکوميت نشود قرارداد کار در مدت توقيف منتهي به 

آید؟ حال فرزند فردي حسب  توقيف به حالت تعليق در نمي
شود  يشود و محکوم به ازاي نقدي م موضوعي توقيف مي

مثلًا در ارایم رانندگي آیا در این صورت قرارداد کار امکان 
بایست با تواه به  رسد که قانونگذار مي تعليق ندارد به نظر مي

ون کار به نفع کارگر بر اساس انواع قانحمایتي بودن 
مواردي چون محکوميت به ازاي نقدي را از بقيه  ها مجازات

شود و  وقتي کارگر توقيف مينمود چون عملًا  موارد استثنا مي
علي رغم محکوميت به ازاي نقدي امکان انجام تعهد خود را 

، مگر اینکه به خواهد داشت و این توقيف موقتي بوده است
تبدیل علت عدم توانایي مالي کارگر ازاي نقدي به حبس 

یا در شرای ي که ميزان مجازات با مدت توقيف یکسان . شود
نماید که بهتر است به نحو  مي باشد نيز این موضوع صدق

تري از سوي قانونگذار این موضوع بيان شود تا  مشخص
 .(413: 4131رفيعي، )محل بروز اختلاف و اشکال نگردد 

، و شکایت کارفرما نباشد سبب بهتوقيف کارگر  که درصورتي
آن منجر به حکم محکوميت نشود قرارداد کار در آن مدت به 

گيرد  مزدي نيز به کارگر تعلق نميآید و  حالت تعليق در مي
ولي سابقه کار قبل از تعليق محفوظ و پس از رفع تعليق 

 1۱ذیل ماده  رهبرابر تبص. گردد يمسابقه به حالت اول باز 
شکایت  سبب بهليق قرارداد کار تع قانون کار در صورت

کارفرما کارفرما موظف است تا زمان مشخص شدن وضعيت 
درصد از  53کارگر اهت رفع حوائج خانواده کارگر حداقل 

 .اش پرداخت نماید حقوق ماهيانه وي را به خانواده

بودن این تبصره به حال خانواده کارگر  فایده مفيد با تواه به
ر به توقيف منج که درصورتيشود که  ایجاد مي سؤالاین 

حکم محکوميت شود چه کسي پاسخگوي بازپرداخت 
رسد  ؟ به نظر ميشود پرداختي کارفرما مي الحساب علي
از سوي قانونگذار به  الحساب عليبایست وظيفه پرداخت  مي

ااتماعي محول  نيتأمچون سازمان همنهادهاي حمایتي 
منظور  .الوگيري گرددبيشتر تا از بروز مشکلات  ،شود

قانون کار خویشاوندان سببي و  1۱خانواده در تبصره ماده 
برند، و در معناي خاص  نسبي هستند که از یکدیگر ارث مي

و فرزندان خانواده افراد تحت تکفل مثل پدر و مادر و همسر 
 .(114: 4131عراقي، ) شوند محسوب مي

کارگري که در دوران  شود که ال این پرسش مهم ایراد ميح
مرخصي بدون حقوق بازداشت گردیده و با واود اینکه قبل از 

ولي ، اتمام این مرخصي از بازداشتگاه آزاد گردیده است
ق عي  يرأکارفرما به بهانه این توقيف و اینکه دادگاه هنوز 

کند، حکم قانون در  از پذیرش وي خودداري ميصادر نکرده، 
قانون کار صرفاً ناظر  1۱و  10مواد مقررات این باره چيست؟ 
هاي  توقيف توسط ارگان دليل بهکه کارگر به مواردي است 

صلاح قادر به حضور در کارگاه نباشد بدین ترتيب  ذي
زمان و مدت توقيف به نحوي باشد که مانع از  که درصورتي

وصف کارفرما از ادامه  ه، ولي معلحضور کارگر در کارگاه نبود
فسخ قرارداد  منزله بهگيري نماید اقدام کارفرما الو کارگرکار 

تواند وفق مقررات به مرااع حل  مي نفع ذيکار بوده و کارگر 
 .اختلاف مرااعه و تقاضاي رسيدگي نماید
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از او  و اگر کارگري در مدت زمان مرخصي بدون حقوق خود
یا توسط شخص دیگري سوي کارفرما شکایت و توقيف شود

مثال مدت زمان توقيف کارگر دو سال  طور بهمحکوم شود، و 
سال باشد این دو سال از  چهارمدت زمان مرخصي وي باشد 

و پس  شود وي محسوب ميمرخصي بدون حقوق مدت زمان 
کارفرما مکلف است که کارگر را  ،از پایان یافتن مرخصي

 .بپذیرد

هایي با قراردادهاي  در مورد قراردادهاي موقت کار که تفاوت
رسد که کارگري که با  مهم به ذهن مي سؤالاین د دائمي دارن

در کارگاهي اشتغال به کار یک فقره قرارداد موقت یکساله 
کارگر مزبور پس از گذشت مدتي از قرارداد . داشته است

آیا در صورت برائت . بازداشت شده و در توقيف بوده است
تواند اهت ادامه کار به کارگاه مرااعه کند یا اینکه مدت  مي

باید گفت  سؤالدر اواب این قرارداد منقضي شده است؟ 
ست که تعهدات ا تعليق قرارداد کار به این معنا ازآنجاکه

طرفين قرارداد و در نتيجه خود قرارداد کار موقتتا به حالت 
تعليق درآمده و به عبارت دیگر قرارداد در این مدت بلاثر 

طبيعتاً در قراردادهاي موقت، مدت تعليق از مدت . گردد مي
مثال چنانچه  عنوان به. قرارداد کار به حساب نخواهد آمد

قرارداد منعقده یک ساله باشد، و کارگر طرف قرارداد پس از 
 ششماه از مدت قرارداد بازداشت و بعد از  چهارسپري شدن 

 ماه اشتغال کارگر پس از رفع هشتماه برائت حاصل کند، 
الهيان، ) دحالت تعليق ادامه ااراي قرارداد اوليه خواهد بو

4111 :11). 

 به کارگاهمهلت مرااعه کارگر  -1
در موارد تعليق قرارداد کار به اموري اشاره شد که برخي از 

صراحت از موارد تعليق  آنها در مبحث تعليق قرارداد کار به
امور مربوط  سبب بهامور مربوط به کارگر و خواه  سبب بهخواه )

در  یاشد  گفتهاموري هم که . شمرده نشده است (به کارفرما
صریح هم از موارد  طور بههاي دیگر قانون کار آمده و  بخش

تعليق شمرده نشده یا درباره آنها ابهام واود دارد یا اساساً در 
مهلت مرااعه کارگر به کارگاه در ، قانون کار آورده نشده است

صریح آمده  طور بهخصوص مواردي که در مبحث تعليق 
صریح یا تلویحي  طور به 23و تبصره ماده  1۱ضمن ماده 

در بقيه موارد اگر بتوان همه آنها را . مشخص شده است
مشمول عنوان تعليق قرارداد کاردانست راه حل خاصي ارائه 

 .نشده است

ليق قرارداد کار که در مبحث تعليق آمده تع عناویندر این 
هاي بدون حقوق،  مرخصي تحصيلي یا دیگر مرخصي)است، 

با  (قوه قاهره و توقيف کارگر سبب بهتع يلي موقت کارگاه 
 33قانون کار این مهلت  23عنایت به مفهوم تبصري ماده 
چنانچه کارگر بدون عذر »: دارد روز است تبصره مزبور مقرر مي

روز پس از رفع حالت تعليق آمادگي خود را براي  33حداکثر مواه 
پس از مرااعه و استنکاف و یا  انجام کار به کارفرما اعلام نکند

شود  تشخيص مرااعه ننماید مستفي شناخته مي هيأتکارفرما به 
حق سنوات به اعضاي هر أخذ  که در این صورت کارگر مشمول

 .(111: 4131عراقي، ) «سال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود

پذیرش و عدم پذیرش کارگر به کار پس از رفع حالت  -1
 تعليق

 پذیرش کارگر به کار -1-4
ظرف مهلت در فرضي که کارفرما کارگري را که ظرف مهلت 

قانون کار مرااعه کرده است بپذیرد  23روزه مقرر در ماده  33
بگمارد، مشکل  کار ر شغل پيشين او یا شغل مشابهي بهو د

البته کارفرما باید مزد کارگر را به . شود خاصي م رح نمي
تناسب افزایشي که در س وح مزدي کارگر ظرف مدت تعليق 

 واس ه بهچنانچه »: قانون کار 10طبق ماده  را، پيش آمده است
امور مذکور در مواد آتي انجام تعهدات یکي از طرفين موقت 

و پس از رفع آنها  آید لت تعليق در ميمتوقف شود قرارداد کار به حا
قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت از لحاظ بازنشستگي و افزایش 

 .افزایش دهد ،«گردد مزد به حالت اول برمي

 عدم پذیرش کارگر به کار -1-1
 ،15در هر یک از موارد مذکور در مواد »قانون کار  23طبق ماده 

کارفرما پس از رفع حالت تعليق از پذیرفتن  چنانچه 1۱و  10 ،1۲
این عمل در حکم اخراج غيرقانوني محسوب  ،کارگر خودداري کند

تشخيص  هيأتروز به  33ظرف مدت  شود و کارگر حق دارد مي
و هرگاه  (کارگر عذر مواه نداشته باشد که درصورتي)، مرااعه نماید

ند به دلایل مواه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مست
مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر به  هيأتتشخيص  ، بهبوده است
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 باشد کار و پرداخت حقوق یا مزد وي از تاریخ مرااعه به کارگاه مي
روز  05و اگر بتواند آن را ثابت کند به ازاي هر سال سابقه کار 

 .«آخرین مزد به وي پرداخت نماید

هرگاه کارفرما »قانون کار،  23ماده  با تواه به این بخش از
نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دلایل مواه بوده 

و بر اساس فلسفه تعليق قرارداد کار اثبات این امر که  ،«است
کارگاه در شرای ي نيست که کارگر را پس از رفع حالت تعليق 
از بپذیرد بر عهده کارفرماست زیرا اصل بر آن است که پس 

منتفي شدن موابات تعليق کارگر حق دارد به کار پيشين خود 
حال اگر دلایل ارائه شده کارفرما درخصوص مورد به  .بازگردد

کارفرما ، نياید شمار بهتشخيص مرااع حل اختلاف مواه 
مکلف بازگرداندن کارگر به کار »قانون کار  23برابر با ذیل ماده 

با  .«باشد مرااعه به کارگاه مي و پرداخت حقوق یا مزد وي از تاریخ
تواه به اینکه راب ه طرفين در حال تعليق بوده و کارگر 

داشت است منظور از حقوق یا مزد در این  مزدي دریافت نمي
که در فوق  عبارت مزدي است که در صورت پذیرش کارگر

یاسمي ) گرفته است شد، به کارگر تعلق مي نيز بدان اشاره
 .(41: 4131فرد، 

تشخيص  هيأتنظر اگر کارفرما دلایلي را ارائه کند و به 
مواه تلقي شود و بتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند 
به دلایل مواه بوده است در این صورت راب ه قراردادي 

به ازاي هر سال سابقه کار »یابد و کارفرما باید  پایان ميطرفين 
 «.دروز آخرین مزد را به وي پرداخت نمای 05

باید خاطرنشان کرد که در پي مستثنا در باب این موضوع 
نفر کارگر از شمول  13هاي کوچک ر از  کردن کارگاه

 10ها از شمول ماده  هایي از قانون کار این کارگاه بخش
وزیران در خصوص  هيأتنامه  اند برابر با تصویب مستثنا شده

و آیين نامه اصلاحي آن در  2۱/13/13۱1مصوب  1۱1ماده 
گردد و توقيف  قرارداد کارگري که توقيف مي»ها  مورد این کارگاه

مدت توقيف به و درشود  وي منتهي به صدور حکم محکوميت نمي
آید کارگر پس از رفع توقيف به کار خود باز  حالت تعليق در مي

 15توقيف کارگر بيش از  دليل بهچنانچه کارفرما »اما . «گردد مي
این عمل دیگر برابر  «...روز از ارااع کار به وي خودداري نماید 

در حکم اخراج ، قانون آمده است 23با آنچه در ماده 

موظف است سنوات »و کارفرما  شود غيرقانوني محسوب نمي
خدمت وي را به ميزان هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین 

 . (111: 4113باقري تبار، ) «حقوق پرداخت نماید

اگر کارفرما سبب توقيف شود که  حال این پرسش م رح مي
، کارگر شود و توقيف او به حکم محکوميت منجر نشود

آنکه عمل وي در حکم  بيتواند کارگر را نپذیرد  رفرما ميکا
تواند درست  چنين برداشتي نميآید؟  شمار بهاخراج غيرقانوني 
ماده پرداخت خسارت به کارگر افزون بر باشد زیرا در این 

پرداخت مزد و مزایا عنوان شده است و تنها موردي است که 
قرارداد کار، این حالت همراه با پرداخت مزد  در مبحث تعليق

مقرر شده است ظاهراً قانونگذار این امر را بدیهي دانسته که 
ه هنگامي که اتهام وارد به کارگر از سوي کارفرما که منجر ب

کارفرما باید چنين ، شود توقيف او شده است منتفي مي
آنکه ظرف این مدت بخشي از موز  ویژه به، کارگري را بپذیرد

قانون کار به خانواده  1۱و مزایاي او را برابر با تبصره ماده 
توان گفت که راب ه طرفين به  وي پرداخته و به تعبيري مي

 .نوعي ادامه داشته است

شکایت کارفرما با تواه به  سبب بهرگر در مورد توقيف کا
از شمول قانون  1۱1هاي موضوع ماده  مستثنا شدن کارگاه

توان بر حسب  نفر را مي 13هاي کوچک کمتر از  کارگاه» کار
. مصلحت موقتاً از شمول بعضي از مقررات این قانون مستثني نمود

اي خواهد بود  تشخيص مصلحت و موارد استثنا به مواب آیين نامه
وزیران خواهد  هيأتکه با پيشنهاد شوراي عالي کار به تصویب 

نامه یاد شده و آیين نامه بعدي هرچند  طبق تصویب .«رسيد
توقيف کارگر در مرااع قانوني منتهي به  که درصورتياصولًا 

ضمن  است صدور حکم محکوميت نشود کارفرما مکلف
او را به کار  ،مدت توقيفدر پرداخت حقوق و مزایاي کارگر 

مشغول نماید و مدت توقيف هم از سابقه کار وي محسوب 
چنانچه کارفرما پس از »نامه مزبور،  ، اما برابر با تصویبشود مي

پرداخت حقوق و مزایاي مدت توقيف به هر دليل حاضر به ادامه 
کار کارگر نباشد و در مورد ميزان مزایاي پایان کار بين کارگر و 

شده در  بيني پيشکارفرما توافقي حاصل نشود مرااع حل اختلاف 
 توانند با تواه به اوضاع و احوال طرفين به نسبت هر مي قانون کار

روز تحت عنوان مزایاي پایان  05سال سابقه کار حقوقي معادل 
 .«نمایند يرأکار تعيين و به نفع کارگر اقدام به صدور 
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سوي  ازکارگري که بر اثر اتهام وارد به او  صورتبدین 
کارفرما توقيف شده است هرچند در مرااع قانوني محکوم 

شاید بنا به ملاحظات عملي، ادامه نامه،  نگردیده اما تصویب
کار این کارگر را پس از رفع توقيف در مواردي مشکل ساز 

مزایاي  عنوان بهیافته و ااازه داده است با دریافت مبلغي 
در پي اب ال . رسدپایان به راب ه او با کارفرما  پایان کار

وحدت رویه دیوان  يرأبندهایي از تصویب نامه به مواب 
که پيشتر بدان اشاره شد  10/30/13۱۲مورخ  عدالت اداري

روز به  05اختيار مرااع حل اختلاف محدود به تعيين معادل 
 .(114: 4131عراقي، )ل سابقه خدمت شده است نسبت هر سا

 عدم اعلام آمادگي کارگر پس از رفع حالت تعليق -1
چنانچه کارگر بدون عذر » قانون کار، 23طبق تبصره ماده 

روز پس از رفع حالت تعليق آمادگي خود را براي  33مواه حداکثر 
انجام کار به کارفرما اعلام نکند و یا پس از مرااعه و استنکاف 

تشخيص مرااعه ننماید مستعفي شناخته  هيأتکارفرما، به 
حق سنوات به ازاي أخذ  که در این صورت کارگر مشمول، شود مي

در مورد مهلت مورد  .«یک ماه آخرین حقوق خواهد بودهر سال 
توان یادآور شد نکته  دو نکته را مي 23اشاره در تبصره ماده 

اشاره شده  «عذر مواه»اول اینکه در متن تبصره مذکور به 
را خواهد داشت که در صورت واود عذر مواه  ريتأثاست این 
 .یابد روزه افزایش مي 33این مهلت 

روزه مقرر شده در  33که کارگر باید در مهلت نکته دوم این
متن تبصره مذکور، پس از مرااعه و استنکاف کارفرما از 

 هيأتتشخيص مرااعه نماید و اگر به  هيأتپذیرش خود به 
و کارگري . شود تشخيص مرااعه ننماید مستعفي شناخته مي

حق أخذ  مشمول»شود  که بدین ترتيب مستفي شناخته مي
 .«هر سال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود سنوات به ازاي

ضایي دیوان عدالت اداري در مبحث تعليق قء نمونه آرا -1
 قرارداد کار

آن در سابقه احتساب ایام تعليق کارگر و بازداشت  -1-4
 خدمت
در  3۲/30/13۱5به تاریخ  ۱53۱۱03۱55با شماره  يا دادنامه

عنایت به با. دیوان عدالت اداري بررسي و صدور حکم شد
 31از تاریخ محتویات پرونده نظر به اینکه ایام بازداشت کارگر 

بوده درخواست کارگر به  13۱2/ 22/3۱تا  13۱2/ 30/
در اداره کار ثبت  3۱/3۱/13۱2خواسته اخراج از کار در تاریخ 

ااازه مرااعه به کارگاه را  23/3۱/13۱2گردیده و کارگر تا 
ما ااازه برگشت به کار را و پس از آن تاریخ کارفر نداشته

قانون کار ضمن تعلق  23نداده و کارگر در ااراي ماده 
و با تواه  قرارداد و به وظيفه خود در مفاد آن ماده اقدام نموده

به مرااعه کارگر به کارفرما و امتناع ایشان از بازگشت به کار 
و با مقدور که تا پس از ناحيه کارفرما محقق گردیده است، 

تعليق راب ه کارگري و کارفرمایي و ایام بلاتکليفي  تواه به
أدیه کليه از سابقه کارگر محسوب، و کارفرما مکلف به ت

باشد بنا به مراتب فوق دليل و  معوقه کارگر مي السعي حق
را فراهم آورد معترض عنه  يرأمدرکي که موابات نقض 

بنا به مراتب فوق شکایت را غير وارد . اقامه نگردیده است
 يرأگردد  شخيص و حکم به رد شکایت صادر اعلام ميت

روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در  23صادره ظرف مدت 
 .باشد شعب تجدید نظر دیوان مي

شعبه تجدید نظر دیوان نيست با رد تقاضاي تجدید 
قانون تشکيلات و آیين  01نظرخواهي به استناد به ماده 
و  دیيتأ ناًيعبه ض معتر يرأ 4دادرسي دیوان عدالت اداري

 يرأبا تواه به این . صادره ق عي است يرأگردد  استوار مي
تعليق راب ه یابيم که با  دیوان به این نکته اساسي دست مي

کارگري و کارفرمایي ایام بلاتکليفي از سابقه کارگر 
به کارگر  السعي حقکليه أدیه، محسوب و کارفرما مکلف به ت

 .باشد مي

 عدم اقدام کارگر در اهت رفع تعليق ضمانت ااراي -1-1
در  15/3۲/13۱3 مورخ ۱33۱۱03۱55ه اي با شمار دادنامه

در . دیوان عدالت اداري مورد بررسي و صدور حکم شد
اداره تعاون  ف فرزند الف به طرفيت. خصوص شکایت آقاي ع

کار و رفاه ااتماعي شهرستان بوشهر به خواسته اعتراض به 
حل اختلاف کار  هيأت 10/31/13۱2مورخ .. شماره يرأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
چنانچه شعبه تجدیدنظر »: دارد يمقانون دیوان عدالت اداري مقرر  14ماده  -4

و در غير  دیيشعبه بدوي را تأ يرأ ،ظرخواه را وارد تشخيص ندهدایراد تجدیدن
 يمبادرت به صدور رأ، این صورت آن را نقض و پس از رسيدگي ماهوي

 .«دینما يم
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دیوان از بررسي اوراق پرونده و اظهارات طرفين رسيدگي به 
عنه را برابر مقررات تشخيص و شاکي دليل و  اداره مشتکي

را معترض عنه  يرأا اعتباري و تزلزل  مدرکي که مواب بي
قانون  فراهم نماید ارائه و ابراز ننمود است، ایراد وي مبتني بر

گونه که در اظهارات خواهان آمده نام  زیرا همان .باشد نمي
خودداري برده از اعلام آمادگي براي برگشت به کار اوليه 

قانون کار، پس از  23نموده، و طبق مفاد تبصره ذیل ماده 
روز  33رفع تعليق چنانچه کارگر بدون عذر مواه ظرف مدت 

ر صورت مرااعه به براي رفع تعليق خود اقدام نکند و یا د
کارفرما و عدم پذیرش او موضوع را به اداره کار منعکس 

کارگر مستعفي شناخته خواهد شد و خواهان مدرکي ننماید، 
دال بر مرااعه به کارفرما براي ادامه کار و یا انعکاس عدم 
لذا پذیرش وي از سوي کارفرما به اداره کار ارائه ننموده، 

ص و دیوان به استناد به مواد اعتراض شاکي غير مواه تشخي
قانون تشکيلات و آیين دادرسي دیوان عدالت  ۲5و  13

عنه را صادر و  معترض يرأاداري، حکم به رد شکایت و ابرام 
از قانون  ۲54و  13بر اساس ماده  يرأاین کند،  اعلام مي

روز  23صادر ظرف  يرأدیوان عدالت اداري صادر گردیده و 
از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدید نظر دیوان عدالت 

پس از بررسي  و شعبه تجدید نظر دیوان نيز .اداري است
قابل  يرأعليه شعبه صادر کننده  يرأدارد  لام مياعمجدد

، گردد قرار رد شکایت را صادر و اعلام مي رسيدگي نبوده، و
به عدالت اداري دیوان  يرأن با تواه به ای. ق عي است يرأ

چنانچه کارگر بدون عذر مواه ظرف رسيم که،  این نکته مي
روز براي رفع تعليق خود اقدام نکند و یا در صورت  33مدت 

مرااعه به کارفرما و عدم پذیرش او موضوع را به اداره کار 
 .شود منعکس ننماید، مستعفي شناخته مي

 و ترک کار ويحق بيمه ایام بازداشت کارگر  -1-1
مورخ  ۱13۱۱03۱31۱3اي با شماره  به مواب دادنامه

قرار در دیوان عدالت اداري مورد بررسي  30/3۱/13۱1
در خصوص شکایت شاکي به طرفيت اداره تعاون کار . گرفت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
کليه آراء شعب بدوي دیوان به درخواست » :دیوان عدالت اداري 11ماده  -4

قابل  یکي از طرفين یا وکيل یا قائم مقام و یا نماینده قانوني آنها،
تجدیدنظرخواهي براي   مهلت . تجدیدنظرخواهي در شعب تجدیدنظر است

اشخاص مقيم ایران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از ایران دو ماه از 
 .«تاریخ ابلاغ است

 يرأو رفاه ااتماعي شهرستان بهشهر به خواسته اعتراض به 
حل اختلاف کار، نظر به اینکه اداره طرف  هيأت ...شماره 

برده  شکایت رسيدگي کرده و نامبه شکایت برابر با مقررات 
معترض  يرأاعتباري و تزلزل  دليل و مدرکي که مواب بي

را فراهم نماید ارائه و ابراز ننمود است و ایراد وي مبتني عنه
 از قانون کار 10م ابق ماده  هيأتبر قانون نيست و رسيدگي 

چون کارفرما در شکایت و دستياري کارگر نقشي . است
نداشته است، رضا پرداخت حق بيمه ایام بازداشت و ترک کار 

دیوان به استناد ماده مرقوم حکم  لذا. به عهده کارفرما نيست
کند،  معترض عنه را صادر اعلام مي يرأبه رد شکایت و ابرام 

قانون دیوان عدالت اداري صادر  131و  0برابر مواد  يرأاین 
دیوان به این نکته  يرأبا تواه به این  .گردیده و ق عي است
پرداخت حق بيمه ایام بازداشت، یابيم،  اساسي دست مي

توقيف و ترک کار کارگر در صورت عدم مداخله کارفرما در 
 1. شکایت و دستگيري بر عهده وي نيست

 گيري نتيجه
ظ راب ه کار و از طرف دیگر تعليق از یک طرف باعث حف

. شود باعث حفظ سوابق پيش از حالت تعليق و استمرار آن مي
. ناپذیر استءم لق بوده و استثنا صورت بهاین دو اثر تعليق 

بر  اما این مورد تنها اثر تعليق نيست، بلکه دو اثر دیگري نيز
عدم احتساب مدت تعليق از سوابق کار و : تعليق مترتب است

قانون کار تنها  ازآنجاکه. عدم تعلق مزد در طول مدت تعليق
و در مبحث تعليق تصریح کرده  ،به برخي از موارد تعليق

اي دیگر ساکت است و به ابهامات عملي دامن زده  درباره پاره
است که موارد از این رو با تواه به این ملاحظه است، 

ها و  مختلف تعليق با تواه به این دو اثر تعليق، داراي ویژگي
 .شوند آثار حقوقي متفاوتي مي

یکي از موارد مهم تعليق قرارداد کار شکایت کارفرما از کارگر 
قرارداد ، قانون کار 10و طبق ماده باشد  و توقيف کارگر مي

کم شود و توقيف وي منتهي به ح کارگري که توقيف مي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 أتيه ياثر اب ال مصوبات از زمان صدور رأ»: دیوان عدالت اداري 41ماده  -1
که به منظور  يدر موارد ایاست مگر در مورد مصوبات خلاف شرع  يعموم
 بیمذکور اثر آن را به زمان تصو أتيه. حقوق اشخاص عيياز تض يريالوگ

 .«دیمصوبه مترتب نما
آدرس سامانه آراي ملي قضایي پژوهشگاه قوه قضایيه، به  -1
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در مدت زمان توقيف به حالت تعليق در شود  محکوميت نمي
و در . گردد آید، کارگر پس از رفع توقيف به کار خود باز مي مي

شود تا محکوميت یا عدم  کار وي محفوظ مياین مدت زمان 
درصد  53 ، و در این مدت زمانمحکوميت وي اثبات شود

 صورت بهمعاش خانواده وي،  نيتأمحقوق کارگر براي 
به خانواده کارگر از سوي کارفرما پرداخت  الحساب علي
اما اگر توقيف کارگر به محکوميت وي منجر شود، . شود مي

بازگشت او  و دیگر مکلف به حفظ کار براي کارگرکارفرما 
دریافتي در مدت  درصد حقوق 53و کارگر نيز باید  باشد نمي

 .زمان توقيف را به کارفرما مسترد دارند

شکایت  سبب بهقانون کار چنانچه توقيف کارگر  1۱طبق ماده 
 ،کارفرما باشد و این توقيف منتهي به حکم محکوميت نشود

، شود زمان توقيف از سابقه خدمت کارگر محسوب مي مدت
که و کارفرما مکلف است علاوه بر ابران ضرر و زیان وارده 

اي وي را مزد و مزای، پردازد م ابق حکم دادگاه به کارگر مي
قانون کار  23و طبق ماده . کامل پرداخت نماید طور بهنيز 

کارفرما پس از رفع حالت تعليق مکلف است که کارگر را 
و اگر استنکاف کند و از پذیرفتن کارگر خودداري کند، بپذیرد، 

شود  این عمل کارفرما در حکم اخراج غيرقانوني محسوب مي
تشخيص  هيأتروز به  33و کارگر حق دارد ظرف مدت 

اما اگر کارگر عذر مواهي داشته باشد و در این  .مرااعه نماید
 .شود روزه مرااعه نکند بر این مهلت افزوده مي 33مهلت 

هرگاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به 
مزبور مکلف  هيأتبه تشخيص دلایل مواه بوده است، 

بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حقوق یا مزد وي از تاریخ 
باشد، اما اگر بتواند دلایل مواه خود را  مرااعه به کارگاه مي

روز آخرین مزد را  05اثبات کند به ازاي هر سال سابقه کار 
کارگر  23و طبق تبصره ماده . باید به کارگر پرداخت نماید

روزه پس از رفع حالت تعليق به  33 باید در در مدت زمان
، و کارفرما مرااعه و آمادگي خود را براي انجام کار اعلام دارد

و یا پس از اگر در این مدت زمان به کارفرما مرااعه نکند، 
تشخيص مرااعه ننماید  هيأتمرااعه و استنکاف کارفرما به 

 شود، که در این صورت کارگر مشمول مستعفي شناخته مي

سال یک ماه آخرین حقوق سنوات به اعضاي هر  حقأخذ 
 .خواهد بود

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر،  :يملاحظات اخلاق
 .شده است تیرعا يصداقت و امانتدار

در این مقاله هيچگونه تضاد منافعي واود  :تعارض منافع
 .ندارد

 گانتوسط نویسند مشترکاً مقالهنگارش  :سندگانیسهم نو
 .صورت گرفته است

کساني که در معرفي منابع و تهيه  از کليه :يو قدردان تشکر
 .نمایيماین مقاله ما را یاري رساندند، تشکر و قدرداني مي

این پژوهش فاقد تأمين کننده مالي  :ن اعتبار پژوهشيمأت
 .استبوده 

 منابع و مآخذ
 فارسي .الف
پرسش و پاسدخ   .(13۱۲)منشي زاده، گشواد  و الهيان، اواد -

انتشارات  :تهران. مجموعه متون آموزشي در زمينه روابط کار؛
 .ااتماعي نيتأمسسه کار و ؤم

تعليدق قدرارداد   » .(13۱۲)افدروز   ،بادیني، حسن و صدمدي  -
عمومي بدا قاعدده مخدتص حقدوق کدار بدا م العده         يا قاعده

هداي   پدژوهش فصلنامه  .«ت بيقي در حقوق فرانسه و انگليس
 .11-13(: 1)14 ،حقوق ت بيقي

بررسي ماهيت تعليدق در قدرارداد    .(13۱۱) اباقري تبار، کار -
 .عصر اندیشه: تهران .کار

 .نظدم حقدوق کندوني   قانون کدار در   .(13۱۲) احمد ،رفيعي -
 .انتشارات نگاه بينه: چاپ دوم، تهران

الدد اول، چداپ    .حقوق کار .(13۱1)عراقي، سيد عزت الله  -
 .انتشارات سمت: تهران ،پانزدهم

چداپ   ،الدد دوم  .حقوق کار .(13۱3)عراقي، سيد عزت الله  -
 .انتشارات سمت: تهران اول،
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مجموعده متدون   قدرارداد کدار؛    .(13۱۱)منشي زاده، گشواد  -
 .ااتماعي نيتأمسسه کار و ؤانتشارات م .آموزشي

نشدر   :تهران .قرارداد کار .(13۱۱)هدایتي زفرقندي، محمد  -
 .بنياد حقوقي ميزان

تحليلي نو از آثار و مدوارد تعليدق   » .(13۱۱) همتي، مجتبي -
فصدلنامه علمدي    .«قدرارداد کدار در نظدام حقدوق کدار ایدران      

 .14-4: 31 ،قضایيي حقوقي ها دگاهید

روابط کارگر و کارفرما پس از » .(13۱۱)یاسمي فر، ماندانا  -
 ،المللي قانون یار فصلنامه بين .«رفع حالت تعليق در قانون کار
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